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  /پاياني15- كند؟ يم تيخدا چگونه انسان را هدا

متحول  روح ما فعال شود ينما اگر قطب، چهارمين عامل هدايت/يدرون گر تيقدرت هداپناهيان: 
 يها ستميس /هاست انسان يدرون گر تيكردن قدرت هدا داريب ت،يترب يمركز ةنقط/ميشو يم
  م؟يكار كن چه يدرون ينما ال شدن قطبفع يبرا /شود ياله تيهدا  ستميس هيشب ديما با يتيترب

نما بايد فعال شود. نقطة مركزي تربيت، بيدار كردن آن  قطب  كند. اين تواند ما را هدايت مي نماي دروني داريم كه مي پناهيان: ما يك قطب
هـا دچـار مشـكل     ر تربيـت انسـان  هاست. ولي ما در آموزش و پرورش خودمان به اين مسأله توجه نداريم لذا د گر دروني انسان قدرت هدايت

ها فعال شود. مثلاً خيلي اوقات بايد تغافـل   گر دروني در بچه ها و مديران بايد خيلي زحمت بكشند تا اين عامل هدايت ها، مربي شويم. معلم مي
شان بيدار شـود.   گر دروني عامل هدايتها متوجه شوند و  ها را ناديده بگيرند و آنها را تحمل كنند تا خود بچه كنند يعني عيوب و ايرادهاي بچه

دادنـد و نصـيحت    اند. البته گاهي تذكر مـي   گير نبوده شان زياد سخت بينيم كه در تربيت فرزندان در زندگي بسياري از عرفا و اولياء خدا هم مي
  طور بوده. دگي ائمة هدي(ع) نيز اينطور نبوده كه با زور و اجبار بخواهند فرزندشان را به راه حقّ بياورند. در زن كردند ولي اين مي

خـدا چگونـه انسـان را    «بـا موضـوع    ينيبزرگ امام خم يدر مصلشبها به مناسبت ماه مبارك رمضان  انيپناهو المسلمين الاسلام   حجت
  :ديخوان يجلسه را مآخرين و پانزدهمين از مباحث مطرح شده در  يا دهي. در ادامه گزكند يم يسخنران» كند؟ يم تيهدا

    است »گر دروني قدرت هدايت«يا  »انسان روحنماي  قطب« رمين عامل هدايت،چها
  :خدا(عترت). در  - 3كتاب خدا - 2ارتباط مستقيم پروردگار با دلِ بندگان - 1در جلسات قبل، سه عامل هدايت را معرفي كرديم ولي

 بحث كنيم.چهارمين عامل هدايت دربارة خواهيم  اين جلسه، مي

  انسا«هدايت عامل چهارم نماي روح ما، عامل هدايت ماست.  قطب و اين كند نما عمل مي مانند يك قطب است. قلب انسان» نخود
در قلب انسان گواهاني هستند(عوامل و شواهدي وجود دارند) كه نفس انسان را از اهل « فرمايد: اميرالمؤمنين(ع) در خطبة وسيله مي

كند) و  فهمد اين كارها بد است و انسان را از آنها جدا مي كند(نفس انسان مي هستند) جدا ميرفتار  انديش و كج تفريط(كساني كه كج
 أنَفْسُ عنْ مدرجةِشوَاهد تجُريِ الْإنَِّ للقْلُوُبِ  دارد؛ اي در نفس انسان وجود دارد كه او را از رفتن به سوي خطرات باز مي يك بينايي
 )8/22كافي/»(الفْهَمِ للمْواعظ ما يدعو النَّفسْ إلِىَ الحْذرَِ منَ الخْطَرَ ةُو فطنَْ أهَلِ التَّفرْيِط

  و اين عامل از بين برود. از همان ابتداي قرآن  شود گناهغرق اين در واقع همان عامل هدايت دروني انسان است. مگر اينكه انسان
كر و لال و كورند و از ضلالت باز «فرمايد:  بقره مياست. در اوائل سورة كريم به تعبيري دربارة اين عامل دروني صحبت شده 

 اند.  اين دربارة كساني است كه قدرت هدايتگري دروني خود را از بين برده )18بقره/»(نصم بكمْ عمي فهَم لا يرجْعِوگردند؛  نمي

 تر از شواهد قلبمان شده است! ا ثابتايم؛ طوري كه هواي نفس م قلب خود را معكوس كرده متاسفانه ما

 و عقولي كه در قلب انسان هست او را از  دارددر قلبش البته هواي نفس انسان يك خطوراتي «فرمايد:  اميرالمؤمنين(ع) در ادامه مي
اي كه در اينجا وجود دارد اين است كه  نكته )منبع پيشين»(و للقْلُوُبِ خوَاطرَ للهْوى و العْقوُلُ تزَجْرُ و تنَهْى كند؛ هواي نفس، نهي مي

 استفاده شده است. يعني» خواطر«استفاده شده ولي دربارة هواي نفس از كلمة » شواهد«در ارتباط با عوامل هدايت در قلب از كلمة 
چيزي كه گاهي  ن است. و آ »دهندة راه درست نماهاي نشان قطب«آن چيزي كه در قلب ما ثابت است،  در شرايط طبيعي و عادي،

ايم؛  قلب خودمان را معكوس كرده - خود در اثر گناهان - هواي نفس است. ولي متاسفانه ما  (و ثابت نيست)كند به قلب ما خطور مي
 است!شده تر از شواهد قلبمان  هواي نفس ما ثابتانگار طوري كه 
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باشد كه پيام و عبرتي براي ما  اي در اطراف ما امكان ندارد صحنهگيرد/  مؤمن در هر نگاهش يك عبرت مي
 نداشته باشد

  إلِىَ الرَّشاَ«فرمايد:  ميدر ادامه اين روايت قوُدي اربتاعال و َتأَنْفسم ْلماربِِ عي التَّجف وها به ما  بيرون قلب انسان هم تجربه»د
شود. گاهي نيز انسان در اثر گوش نكردن به  ود اضافه ميهاي اصلي و ابتدايي كه در قلب ما ب دهند و به آگاهي تازه مي هاي آگاهي

 گيرد. بيند و عبرت مي خورد يا شكست خوردن ديگران را مي سخن صحيحِ قلب، شكست مي

 ديديد كه در  وقتييكي از تجربياتي كه بايد از آن عبرت بگيريم، اين است: ها و حوادث اطراف خودمان عبرت بگيريم.  بايد از تجربه
شويد؟  چرا دوباره عصباني مي اي نداشت، عبرت بگيريد و ديگر عصباني نشويد. ولي عصبانيت شما نتيجه د، عصباني شديدفلان مور

فإَنَِّ الشَّقي منْ حرمِ نفَعْ ما أوُتي منَ العْقلِْ خودش اعتنا نكند، شقي و بدبخت است؛  تجربةبه كسي كه «فرمايد:  اميرالمؤمنين(ع) مي
المْؤمْنُ نطُقْهُ ؛ مؤمن در هر نگاهش يك عبرتي، درسي يا الهامي هست«فرمايد:  ) امام سجاد(ع) مي78البلاغه/نامه  نهج»(جربِةو التَّ

  )1/83ارشادالقلوب/»(ذكرٌْ و صمتهُ فكرٌْ و نظَرَهُ اعتبار

 اي در اطراف ما باشد كه پيام يا عبرتي حنهو امكان ندارد ص ايم هاي خداوند محاصره شده ما توسط عوامل هدايت و الهامات و نشانه 
دهد، توسط پروردگار عالم طراحي شده است و خداوند هيچ چيزي  براي ما نداشته باشد. چون همة اتفاقاتي كه در اطراف ما رخ مي

 ه ما بدهد.خواسته در جهت هدايت ما، يك پيامي ب كند و قطعاً يك هدفي داشته و مي را بيهوده درست نمي

 است» شوق به لقاء االله«دهد  نماي وجودمان به ما نشان مي آن حقيقتي كه قطب

 چيزي كه بايد،  كند كه به سمت آن قلب انسان، خودش انسان را هدايت مي«فرمايد:  مياميرالمؤمنين(ع)  - در روايت فوق - اينكه
اي كه ما با  ما بايد بفهميم، چيست؟ آن حقيقت مركزي آن چيست كه بايد به سمت آن حركت كنيم؟ آن حقيقتي كه» حركت كند.

تي اين حقيقت را كنيم كه همين عامل حركت ماست، ميل به لقاء االله و وصال پروردگار عالم است. ما تا وق قلب خودمان درك مي
فرمايد: كسي كه خدا را عبادت  ميامام رضا(ع)  كور و نابينا هستيم. تا وقتي اين اشتياق به ملاقات خدا را نداشته باشيم، نفهميم و
؛  منْ ذكَرََ اللَّه تعَالىَ و لمَ يشتْقَْ إلِىَ لقاَئه فقَدَ استهَزأََ بنِفَسْه(، خودش را مسخره كرده استشوق به لقاء االله پيدا نكندكند ولي 

زدند. اين چيزي است  ريختند و ناله مي اشك مي كه در اوج معرفت بودند، براي اين ملاقاتنيز بيت(ع)  اهل )2/111مجموعه ورام/
 فهمد. نماي وجود ما مي كه فطرت ما و همان قطب

  بايد از اين سطح خيلي  يعني چه؟!» من خوب باشم«دهيم، اصلاً قرار » خوب شدن«را هدفمان وجود انسان هدفمند است. نبايد
اي نيست. البته  يجاد شود. عشق به خوب بودن واقعاً عشق قويبالاتر برويم. بايد يك عشق و اشتياق بسيار قوي در درون ما ا

فأَلَهْمها فجُورها و  د؛خير و شر آن را به آن الهام كر«فرمايد:  خدا ميتواند خوب بودن را بفهمد كمااينكه  درست است كه انسان مي
كنند:  ها بروم؟ خيلي از افراد لاابالي سؤال مي خوبيها فاصله بگيرم؟ چرا بايد به سمت  ولي من چرا بايد از بدي )8شمس/»(تقَوْاها

 است. خوبيو اين سؤال بسيار مهم و   »اصلاً چرا من بايد آدم خوبي باشم؟«

 شويم متحول مي ،نماي روح ما فعال شود اگر قطب

 شدند و خودشان را در  ميكردند؟ چون مستقيم با لقاءاالله مواجه  اي تحول پيدا مي دفعه دانيد چرا رزمندگان ما در جنگ، يك مي
نماي  نماي ما گرد و غبار گرفته است. اگر قطب كند. قطب ديدند و اين مسأله واقعاً انسان را متحول مي معرض ملاقات خدا مي
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خواهيم شد. و الا  عارفي  اين اشتياق زندگي خواهيم كرد و بالاخره يك نيمچه باشد همة ما در مراتب اوليةو فعال فطرت ما بيدار 
ها و  ها و فريب پوشي از اين زخارف دنيا و اين تزيينات و دغلگري بدون توجه به اين حقيقت، خوب بودن سخت است. چشم

 ها جدا كند. هاي دنيا سخت است. بايد يك هدف و انگيزة بسيار قوي داشته باشيم كه ما را از اين بدي لذت

ها  /فلسفة ابهامگر دروني انسان بيدار شود دايتكند كه عامل ه اي عمل مي هدايت بيروني به گونهسازوكار 
 در مسير هدايت، بيدار كردن عامل هدايت دروني است

 است! ببينيد خداوند براي بيدار شدن اين عامل دروني هدايت، چه كارهايي انجام داده  .در درون انسان يك عامل هدايت وجود دارد
سيستم  يعني گر دروني ماست. ، براي بيدار و فعال شدن همين عامل هدايتاصول و قواعدي كه خداوند براي هدايت ما قرار داده

 گر دروني انسان بيدار و فعال شود.  كند كه عامل هدايت اي عمل مي هدايت بيروني به گونه

 نيست. يا  مقدار پيچيده و پنهان است. مثلاً هدايت با تبيينِ شفاف همراه در جلسات قبل دربارة اصول هدايت گفتيم كه هدايت يك
كنيم  دهند يا وقتي گناه مي كنيم بلافاصله به ما جايزه نمي اينكه هدايت با تشويق و تنبيه فوري همراه نيست. يعني وقتي عبادت مي

به اين نماي دروني انسان بيدار شود. يعني خداوند  قطب  اينكه آن برايگونه است؟  دانيد چرا هدايت اين زنند. مي بلافاصله ما را نمي
گويد. گاهي اوقات  خواهد خودمان بفهميم، لذا همه چيز را واضح و شفاف به ما نمي ميگذارد و  گر دروني ما احترام مي امل هدايتع

 طور باشد.  گونه تربيت كنيم و زياد از تشويق و تنبيه فوري استفاده نكنيم. در مدارس هم بايد همين هاي خود را اين ما بايد بچه

 يا تنبيه مشخصي برايش درنظر بگيرند. در اين انجام دادند بلافاصله تشويق ها هر كار خوب يا بدي  بچه د كهطوري باش نبايد اين
 شود. هست، بيدار و فعال نمي اننمايي كه در درونش شوند و آن قطب ها مي ها اسير تشويق و تنبيه صورت بچه

در مدرسه و  هاي ما بچه /شان فعال شود گر دروني هدايت  اي تربيت شوند كه قدرت گونه ها بايد به انسان
 كنترل شونداند با يك عامل بيروني   عادت كردهدانشگاه، 

 مثلاً انسان بايد خودش بفهمد كه لازم است منظم  شان فعال شود. گر دروني هدايت  اي تربيت شوند كه قدرت گونه ها بايد به انسان
فهمند كه  زني، كارمندان يك اداره را كنترل كنند، چون خودشان مي ساعت تباشد. در اين صورت ديگر نيازي نيست با دستگاه كار

زني در جلوي ادارات، يك نوع توهين به شخصيت كارمندان محترم است،  ساعت هاي كارت بايد به موقع بيايند و بروند. اين دستگاه
كه يك كارمند، به اين است كه در قبال كاري  و معنايش اين است كه ما هيچ اعتمادي به شما كارمندان نداريم. حداقل انسانيت

  شود. ها منتقل نمي در مدارس به بچه ها نيز حداقلاين متاسفانه  و حقوق نگيرد انجام نداده است

 يعني فقط روي هدايت بيروني كار شده است نه شونداند با يك عامل بيروني كنترل   عادت كردهدر مدرسه و دانشگاه،  هاي ما بچه .
 دهد.  ها بيدار و فعال نشده است و خودش را نشان نمي گر دروني بچه وني هدايت. لذا اين عامل هدايتعامل در

 هاست گر دروني انسان نقطة مركزي تربيت، بيدار كردن قدرت هدايت

 بيدار كردن آن نقطة مركزي تربيتنما بايد فعال شود.  قطب  كند. اين تواند ما را هدايت مي نماي دروني داريم كه مي ما يك قطب ،
ها دچار  . ولي ما در آموزش و پرورش خودمان به اين مسأله توجه نداريم لذا در تربيت انسانهاست گر دروني انسان قدرت هدايت
 شويم. مشكل مي
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 بايد تغافل  ها فعال شود. مثلاً خيلي اوقات دروني در بچه گر هدايت ها و مديران بايد خيلي زحمت بكشند، تا اين عامل ها، مربي معلم
شان  گر دروني ها متوجه شوند و عامل هدايت ها را ناديده بگيرند و آنها را تحمل كنند تا خود بچه كنند يعني عيوب و ايرادهاي بچه

 بيدار شود. 

 دادند و  ت تذكر مياند. البته گاهي اوقا  گير نبوده شان زياد سخت بينيم كه در تربيت فرزندان در زندگي بسياري از عرفا و اولياء خدا مي
طور  طور نبوده كه با زور و اجبار بخواهند فرزندشان را به راه حقّ بياورند. در زندگي ائمة هدي(ع) نيز اين كردند ولي اين نصيحت مي

در تا فرمايد: پدر و ما مي امام صادق(ع)گر دروني آن فرزند، بيدار و فعال شود. لذا  بود. براي اينكه فرصت بدهند تا عامل هدايت
دعِ ابنكَ (سالگي براي تربيت فرزندشان تلاش كنند، اما بعد از آن اگر فرزندشان خوب نشد، ديگر به عهدة پدر و مادر نيست چهارده

البته منظور اين نيست كه بعد از  )6/46؛ كافي/ يلعْب سبع سنينَ و ألَزْمِه نفَسْك سبعاً فإَنِْ أفَلْحَ و إلَِّا فإَنَِّه ممنْ لاَ خيَرَ فيه
توانند به او مشورت بدهند، نصيحت كنند ولي بدانند كه اين فرزند، براي خودش  سالگي فرزند خود را رها كنند، بالاخره مي چهارده

گر  دايتها به عامل ه خدايي دارد و زياد مسئوليتش متوجه پدر و مادر نيست. داستان بسيار شاخص آن هم پسر نوح(ع) است. اين
 شود. ها مربوط مي دروني انسان

هاي بيروني را به  اگر هدايت دروني ما فعال شود، هدايت /شوند؟ آموزان ما دانشمند نمي اكثر دانش چرا
 رسد كند و به اوج مي خوبي دريافت مي

 خواهند به زور امتحان و نمره و تشويق و تنبيه فوري، يك  ندارند و مي ها كاري گر دروني بچه مدارس ما زياد به عامل هدايت
آموزان ما  گونه است كه اكثر دانش د. اينند و دكتر و مهندس و... شونياد بگيرها  بچهبدهند تا  ها جا چيزهايي را در ذهن بچه

از بسياري العاده برخوردار باشد. كمااينكه  بوغ فوقشوند. تصور نكنيد كه براي دانشمند شدن حتماً بايد انسان از يك ن دانشمند نمي
  نداشتند. اي ويژهدانشمندان، نبوغ يا استعداد 

 گر دروني ما فعال شود. خداوند براي اينكه اين اتفاق بيفتد، سيستم  و آن عامل هدايت  نماي دروني ما بايد كاري كنيم كه قطب
مقدار  قرار داده است. خداوند براي اينكه قدرت فهم ما بالا برود، يك يه فوري،بدون تشويق و تنبدر اكثر موارد هدايت بيروني را 

 غيرشفاف با ما صحبت كرده است تا خودمان تدبر كنيم و مطلب را دريافت كنيم. 

 هدايت الهي شود  هاي تربيتي ما بايد شبيه سيستم سيستم

 در سيستم آموزش و پرورش ما به خوبي دريافت كند و به اوج برسد. هاي بيروني را  تواند هدايت اگر هدايت دروني ما فعال شود، مي
البته ما هميشه در حال تعليم و تربيت هستيم، مثلاً يك بايد از اين سيستم هدايتي خداوند الهام بگيريم.  خودمانو تعليم و تربيتي 

خواهد  گونه است كه مي سيستم هدايتي خداوند اين .تأثير تربيتي داردبر روي كارگران يا كارمندان خودش مدير كارخانه يا اداره هم 
ل شود. فعا كنيم كه قدرت هدايت دروني افراد كاري كند تا قدرت هدايت دروني ما فعال شود. ما هم بايد در تعليم و تربيت، كاري

شان طوري خواهد  خواهند شد. ذهنآموزان ما تبديل به دانشمند  ، اكثر دانشدر اغلب مواردتنبيه و تشويق اگر اين اتفاق بيفتد، بدون 
اگر عامل دروني هدايت انسان را دريافت كند.  و ساده مطالب آماده فقط شد كه دائم دوست دارد مسائل پيچيده را حل كند، نه اينكه

 تواند عاطل و باطل باشد بلكه دوست دارد مدام چيزهاي جديدي بفهمد. فعال شود، انسان ديگر نمي

 ها را كلاً كنار بگذاريم.  ها و تنبيه هدايت الهي شود. البته منظور اين نيست كه همة تشويق  بايد شبيه سيستم هاي تربيتي ما سيستم
به  با چاقو هاي فوري نيز وجود داشته باشد. مثلاً اگر كسي در كوچه و خيابان گاهي اوقات بنا بر مصالح اجتماعي بايد تشويق و تنبيه
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شود فرصت داد تا خودش سرِ عقل بيايد و آدم  بايد خيلي زود مجازات شود. به چنين كسي نميكشي كرد،  مردم حمله كرد و آدم
 سوزاند، ما نبايد جامعه را فداي اين يك نفر كنيم.  هاي ديگران را مي شود! چون او دارد فرصت

  .قي و تنبيهي باشد كه آن هدايت سيستم ما تشوي نبايدتشويق و تنبيه فوري هم به جاي خودش وجود دارد اما نه در اكثر موارد
 باطني بيدار نشود.

 تيكه عامل هدا شود يچه م /رسد اگر هدايت باطني انسان بيدار شود، انسان به اشتياق ملاقات خدا مي
 شود؟ يانسان خراب م يدرون

 ها  اند. و چقدر زيباست كه جورس رسد؟ به اشتياق ملاقات خداوند مي دانيد اگر هدايت باطني انسان بيدار شود، انسان به كجا مي مي
لقاءاالله آشنا كنيم و شوق ملاقات خدا را در آنها بيدار كنيم. اين تجربة بسيار زيبا را در دوران دفاع  را در همان آغاز دينداري با

 مقدس داشتيم. 

  ؟ يعني چرا قرار نداديمرتبة اول ؟ چرا در مبيان كرديمعامل هدايت دروني انسان را در مرتبة چهارم  در ميان عوامل هدايت، چرااما
هاي مختلف، اين  دربارة انساناولاً كند.  شروعگر دروني خودش  نگفتيم كه انسان در مرحلة اول، از خودش و از همين عامل هدايت

طور نيست كه ابتدا يك مدتي فقط دنبال خداشناسي  اينها با هم قابل جمع هستند. يعني اين ثانياً وضعيت متفاوت است و
باشيم(اولين عامل هدايت) و بعد هم يك مدتي دنبال شناخت قرآن و اولياء خدا برويم و بعد هم يك مدتي برويم و خودشناسي 

 كنيم. 

 م و تأخرّش بحث نميما . و عمل كنندتواند  مي نيزبا همديگر  عوامل هدايتبعد از  كنيم ولي مرتبة هدايت باطني زياد بر سرِ تقد
 مانند كساني نباشيد كه خدا را فراموش كردند: «فرمايد كمااينكه خداوند مي سه عامل اول هدايت) قرار دارد.عوامل هدايت آسماني(

و لا تكَوُنوُا كاَلَّذينَ نسَوا اللَّه فأَنَسْاهم أنَفْسُهم أوُلئك هم د؛ همان فاسقانن اينهاو خدا هم خود آنان را از ياد خودشان ببرد و 
 هاي پنهان خداوند همين است.  يكي از مصاديق مجازات )19حشر/»(نالفْاسقوُ

 فهمد  كند كه او خودش را فراموش كند. وقتي خودش را فراموش كند ديگر نمي كسي كه خدا را فراموش كند، خداوند كاري مي
يعني ي برايش بد است. فهمد چه چيزي برايش خوب است و چه چيز خواهد و عشق او به چه چيزي است؟ ديگر نمي واقعاً چه مي

 اش خراب شده است. گر دروني براي اينكه ديگر عامل هدايت كند. كند بلكه به ضرر خودش كار مي ديگر به نفع خودش كار نمي

 رسد؟/در وجود فاسق هيچ عامل بازدارندة دروني وجود ندارد انسان چگونه به فسق مي

 دهند و از آشكار شدن كارهاي زشت خودشان هم  ناهان شنيع انجام ميفاسقين كساني هستند كه گ رسد؟ چرا انسان به فسق مي
 وادار كند.» بازدارندگي دروني«هيچ ابايي ندارند. در وجود آنها هيچ چيزي نيست كه آنها را به يك 

 يكي از لوازم شود.  كند و وجدانش هم از اين كار اذيت نمي فرق فسق با معصيت اين است كه در فسق، انسان به طور علني گناه مي
هاي  وجدان نيست. ببينيد اين تكفيري گيرد، بي درد مي كند و وجدان است. اما كسي كه گناه مي» وجدان بودن بي«فاسق بودن 

بندند، و جلوي چشم اين بچه، سر پدر و  چهار ساله را به نرده مي- يك دختربچة سهمثلاً كنند؟  وجدان چقدر راحت جنايت مي بي
احت دست به اين قدر ر اند كه اين كنند. معلوم نيست اينها با فطرت خودشان چكار كرده برداري مي و فيلم برند مادرش را مي
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من هشتاد آدم مرده را سربريدم، تا بتوانم راحت سرِ آدم زنده را «از اينها را دستگير كرده بودند و گفته بود: يكي  !زنند ها مي جنايت
 » .ببرم

 »هُأنَفْس مفأَنَسْاهكنند و ديگر به نفع خودشان كار  كند كه اينها نفس و جان خودشان را هم فراموش مي يعني خدا كاري مي »م
شان نابود شده است. اين  گر دروني نما و آن عامل هدايت فهمند چون ديگر آن قطب كنند. حتي سخن دلِ خودشان را هم نمي نمي

 مجازات خداوند است.

نماي دروني  كنند كه قطب كاري مي برسانند/ها را به فسق  ند كه انسانهايي دار ابليسيان هم سيستم
  ها از كار بيفتد انسان

 ها را به  هايي دارند براي اينكه انسان در مقابل سيستم هدايت الهي، ابليس و ابليسيان و از جمله فرهنگ منحط غرب، نيز سيستم
هاي  ترين روش فراموش كنند و خودشان را انكار كنند. يكي از سادهها، خودشان را  فسق برسانند. يعني كاري كنند كه انسان

 دهند.  دهند و اين كارها را خيلي عادي جلوه مي با تلقين و تكرار، كارهاي زشت و شنيع را رواج ميابليسيان اين است كه 

 ند. هرچند آنها هم در ابتدا مشمئز كنند كه حشرات كثيفي مثل سوسك را بخور مثلاً در يك برنامة تلويزيوني، كساني را دعوت مي
ها عادي است، كه در نهايت براي آنها عادي  كند كه خوردن اين چيزها هم مثل ساير خوراكي قدر تلقين مي شوند ولي آن مي
 نيز كارهاي يهاي مشابه ديگر شيوهترفندها و دهند! با  كنند به خوردن سوسك. و بعد هم به آنها جايزه مي شود و شروع مي مي

اين ببينيد با  دهند. ترين امور غيرفطري را رواج مي يعني با هزاران ترفند مختلف، قبيح دهند. بازي را رواج مي شنيعي مثل همجنس
  اش را از كار بيندازند! نماي دروني كنند تا قطب انسان بيچاره چكار مي

 رود چون فطرتش او را از اين  جابي و اين كارها نميح خوري و بي وقت به سراغ عرق نماي دروني انسان فعال باشد، هيچ اگر قطب
 دارد حتي قبل از اينكه دين و مذهب او را باز دارد.  كارها باز نمي

 توبه و مناجات-2محاسبة نفس -1كاري كنيم؟/ نماي دروني خودمان چه براي فعال شدن قطب

 تا وقتي كه اين نظام تعليم و م و تربيت جامعه درست شود. اما ها بيدار شود، بايد نظام تعلي گر دروني انسان براي اينكه عامل هدايت
كار كنيم كه  توانيم انجام دهيم؟ چه كاري مي نماي دروني خودمان چه تربيت بخواهد درست شود، خود ما براي فعال شدن اين قطب

ان بدون اين دو محال است كه انس طور مشخص دو تا عمل هست كه انسان بايد انجام دهد. نماي دروني ما بيدار شود؟ به اين قطب
 عمل به جايي برسد:

 1 -:تو چرا اين «بايد محاسبة نفس كند و از خودش بپرسد:  خود، دروني گر براي بيدار كردن آن قدرت هدايتانسان  محاسبة نفس
اين ناراحتي تو چه  كار را انجام دادي؟ چرا وقت خودت را تلف كردي؟ چرا حرف بيهوده زدي؟ چرا ناراحت و عصباني شدي؟ ريشة

عاقبه انسان بايد نفس خودش را محاكمه كند، معاتبه كند(به خودش عتاب كند) م» ورزيدي؟ چرا بخل ورزيدي؟  بود؟ چرا حسادت
از ما نيست «.امام كاظم(ع) فرمود: شود مراقبه كند. همة اينها بر محور محاسبة نفس است و بدون محاسبه نمي كند(عقوبت كردن)

فرمايد:  اميرالمؤمنين(ع) مي )2/453كافي/»(ليَس منَّا منْ لمَ يحاسب نفَسْه في كلُِّ يومٍ نفس نكند؛ محاسبةروز كسي كه هر 
شود و از  شدة تو بيدار مي هتاگر يك مقدار محاسبة نفس كني، آن وجدان خف )4741غررالحكم/»(حاسبوا أنَفْسُكمُ قبَلَ أنَْ تحُاسبوا«
 شود.  نماي دروني تو فعال مي كند چيزي بگويد و رشد كند و قطب آيد و فرصت پيدا مي ان بيرون ميزند
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 2 -  خدايا! من غلط كردم، «بگويد: توبه كند و در خلوت خودش با خدا مناجات كند و درِ خانة خدا برود و توبه و دعا و مناجات: انسان
برو «گويد:  تنبيه بيروني ادب كند، مي توسطجاي اينكه كسي را  به »توبه كنيد.«ويد: گ جاي تنبيه، مي دين ما به» من اشتباه كردم...

 » در خلوت خودت توبه كن!

 بايد برنامة محاسبة نفس و برنامة توبه و مناجات داشته باشيم 

 توان  البته گاهي نيز ميشيم. بايد برنامة توبه و مناجات و سحرخيزي و دعا خواندن داشته با د برنامة محاسبة نفس داشته باشيم وباي
اش به نظام تعليم و تربيتي اتكا كنيم، بلكه خودمان در مملكت وجود خودمان، با  اين دو برنامه را در يك جلسه اجرا كرد. نبايد همه

 گر دروني را بيدار كنيم.  توانيم آن عامل هدايت مي كار،اين دو 

  كشاند و هم از  شود چون هم يك عاملي از درون ما را به سوي خدا مي ا ميبيدار شود غوغگر دروني ما  هدايتوقتي اين عامل
 خواهد شد. زياد العاده كند. لذا سرعت حركت ما به سوي پروردگار، فوق ما را جذب مي ،بيرون، آن جاذبة مغناطيسي پروردگار عالم

 ضمن اينكه جاذبة كتاب خدا و جاذبة ولي خدا نيز وجود دارد.  

كسي كه تقوا ندارد در واقع عامل توليد هدايت را  است/» عمل و تلاش خودمان«عوامل هدايت يكي ديگر از 
 در خودش از بين برده است

 گر يعني؛ خدا، كتاب خدا، اولياء خدا، حوادث روزگار،  عوامل ثابت هدايت .ايم گر صحبت كرده تا اينجاي بحث، از عوامل ثابت هدايت
. اينها عواملي هستند كه ما براي آنها گر دروني) (همان عامل هدايتود دارد و فطرت الهي انسانهايي كه در عالم خلقت وج نشانه

توانيم يك  در ادامة بحث به اين خواهيم رسيد كه خودمان هم مياما ايم.  زحمتي نكشيده ايم و براي به دست آوردنش كاري نكرده
» فعاليت خودمان«ودمان است. در واقع يكي ديگر از عوامل هدايت عامل هدايت به اين عوامل اضافه كنيم و آن عمل و تلاش خ

و  )69عنكبوت/»(او الَّذينَ جاهدوا فينا لنَهَدينَّهم سبلنَ«فرمايد:  خدا مياست، يعني فعل ما، ما را هدايت خواهد كرد. كمااينكه 
توانيم اسباب  ود خودمان عامل توليد هدايت داريم. ما خودمان مييعني ما در وج )27رعد/»(بو يهدي إلِيَه منْ أنَا«فرمايد:  مي

گردد. هر  شود. كه به بحث مبارزه با هواي نفس و تقوا باز مي هدايت را فراهم كنيم. از اينجاست كه فصل دوم هدايت شروع مي
 كسي تقوا نداشته باشد در واقع عامل توليد هدايت را در خودش از بين برده است.

 كند؛ همان نوري كه عمل او را توليد كرده  يامت هر كسي با نور خودش(نور در واقع همان عامل هدايت است) حركت ميدر روز ق
ت للَّذينَ ءامنوُاْ انظرُوُناَ يوم يقوُلُ المْناَفقوُنَ و المْناَفقاَ ...نوُرهم بينَ أيَديهمِ و بأِيَمانهمِ  يوم ترَىَ المْؤمْنينَ و المْؤمْنات يسعى(است

رسانند  اما در دنيا عوامل مختلفي وجود دارند كه به انسان نور مي) 13و12؛حديد/ نقَتْبَسِ من نُّوركِمُ قيلَ ارجعِواْ وراءكمُ فاَلتْمَسواْ نوُرا
اللَّه ولي الَّذينَ آمنوُا يخرْجِهم منَ ) و (157ه؛ اعراف/ور الَّذي أنُزْلَِ معو اتَّبعوا النُّراه بيفتد(نوري كه با پيامبر(ص) نازل شده؛  تا بتواند

بعد با عمل خودش راه  اين انوار متعدد و عوامل هدايت به راه افتاد، من بعد از اينكه انسان با كمك) 257ر؛ بقره/الظُّلمُات إلِىَ النُّو
 )122س؛ انعام/بهِ في النَّا  جعلنْا لهَ نوُراً يمشي و(كند رود و خودش را هدايت مي مي

  


